
 
 هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 

 7931 زمستان 25سال سيزدهم شماره 

AFECT
 

( با AFECTهيجاني ) -هدف پژوهش حاضر بررسي و همخواني بين  ابعاد مدل سرشت عاطفي
جامعه آماري اين پژوهش متشکل از  .بود بعد منشي(ابعاد نظريه کلونينجر )چهار بعد سرشتي و سه 

اي انتخاب گيري طبقهکه از روش نمونه بودنفر از دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  222
اند. جهت  مورد آزمون قرارگرفته AFECTهاي سرشت و منش کلونينجر و نامهو توسط پرسش

سون و رگرسيون چندگانه همزمان استفاده شده ها از ضريب همبستگي پيرتحليل داده و  تجزيه
است. نتايج حاصل از آزمون رگرسيون حاکي از آن بود که نظريه زيستي هفت عاملي کلونينجر 

بيني جز بعد خشم و وسواسي را پيشبه AFECTتوانستند تمامي ابعاد هيجاني و عاطفي مدل 
و رابطه بين نظريه هفت عاملي  نشانگر وجود همخواني حاضراز پژوهش  حاصلنمايند. نتايج 

 .است AFECTهيجاني -کلونينجر و مدل سرشت عاطفي

؛ AFECTنظريه زيستي هفت عاملي کلونينجر؛ مدل سرشت عاطفي هيجاني  
 سرشت عاطفي؛ سرشت هيجاني

                                                           
1ايران -دکتري علوم اعصاب شناختي، استاديار دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، تبريز ـ 
2ايران -کارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، تبريز ـ 
3ايران )نويسنده مسئول( ،کارشناس ارشد روانشناسي، مازندران، ساري ـEmail:Sakinehsheikhi62@gmail.com            
4ايران -دانشجوي دکتري روانشناسي تربيتي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه خوارزمي، تهران ـ 
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زيستي پويا متشکل از سرشت و منش -صورت سيستم دروني روانيتوان بهشخصيت را مي
شونـد. هاي دروني و بيروني سازگار ميآن افراد با تغييرات و موقعيت وسيلهتعريف کرد که به

دهي به هاي فـردي در شـدت پاسخسرشت که با واکنش به محرکات هيجاني، تفاوت
رسد نظر ميهاي هيجاني مرتبط است، بهرويدادهاي هيجاني و نيز طول مدت واکنش

شخصيت باشد. اين بعد از شخصيت ارثي بوده و در اوايل گيري عنصري کليدي در شکل
هاي (. در مقابل منش با تربيت و توانايي2213، 2، نيما و آرچر1شود )گارسيارشد آشکار مي

هاي اکتسابي، يعني رشد و تکامل فردي ناشي از تطابق اميال دروني و سرشتي با چالش
 (.2212، 5قيگويرا، اکيسکال و 4، آکيسکال3محيطي، مرتبط است )گويس

اي است. گسترده دليل پيچيدگي و داشتن ابعاد گوناگون، حوزهموضوع شخصيت به
پردازان مختلف ارائه شده است که در حالت کلي تعاريف متعددي از شخصيت توسط نظريه

 شود. در واقع شخصيت دامنهعنوان يک مجموعه تطابقي از سرشت و منش تعريف ميبه
هاي اکتسابي پوشش تري را با پل زدن بين خصايص سرشتي و تواناييفنوتيپي گسترده

فرد در برابر  (. منظور از عوامل سرشتي، نگرش گسترده2212دهد )گويس و همکاران، مي
عبارت بهتر، سرشت زيربنا و اساس اکتساب هاي زيستي دارد. بهمحيط است که زيرپايه

هاي اوليه زندگي قابل مشاهده بوده و لصفات رفتاري خودکار و عاداتي است که در سا
 (. 1331زاده جدي، باشند )بيرامي و عبدالهتقريباً در طول زندگي فرد پايدار مي

هاي نظري در مطالعه شخصيت ترين محدودههاي شخصيت يکي از مهمنظريه ويژگي
ان به توهاي شخصيت مـيهاي بين افراد تـمرکز دارد. از جمله نظريـهاست که برتفاوت

هاي از نظريه ديگر يکي آلپورت، هايس آيزنک، ريموند کتل و... نام برد. گـوردن نظريه
شخصيت که سعي در توجيه منش و خوي افراد از طريق زيستي دارد نظريه هفت عاملي 

 پردازان زيستي شخصيت استظريهـ( يکي از ن2222و  2224باشد. کلونينجر )کلونينجر مي
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هاي زيستي شخصيت، چهارچوب نظري مستحکمي را در دو که با نگاه و تأکيد بر بنيان
هاي سرشت و منش پديد آورده است. مفهوم سرشت، در ديدگاه کلونينجر به تفاوت زمينه

دارد، از سوي ديگر، منش )که ممکن است هاي هيجاني اساسي اشاره پاسخ فردي در زمينه
نظام ارزشي و هيجانات خودآگاه اهداف زندگي،  کنندهرشديافته يا رشدنايافته باشد( منعکس

گيرد تأثير يادگيري اجتماعي قرار مي فرد است، ولي ابعاد منش، کمتر ارثي است و اغلب تحت
مندي است که زيستي کلونينجر رويکرد نظام-(. نظريه رواني2211و همکاران،  1)تاکه اوچي

بندي هر دو نوع هاي باليني براي توصيف و طبقهدر مطالعات جوامع مختلف و نمونه
(. 2212، 3، سسوريا و گروسز2گيرد )دينياشخصيت نرمال و غيرنرمال مورد استفاده قرار مي

، 5، ويله و هرينگين4حبوب علم روانشناسي است )فريوتهاي ممدل کلونينجر يکي از مدل
هاي هر دو رشته اي از يافته( نظريه مطرح شده توسط کلونينجر بر اساس خلاصه2222

(. کلونينجر و 1334، 8، نـوبولت و استيننت7، زيچنر2زيستي و اجتماعي است )جيانکول
باشد و سه بعد شخصيت ميکاوي که شامل چهار بعد خلق و خو همکاران يـک نظريه روان

(، 1334(. در الگوي هفت عاملي کلونينجر )2222را ارائه کردند )فريوت و همکاران، 
( و منش )کلونينجر، 2222و  1387بنيادي سرشت )کلونينجر،  شخصيت متشکل از دو سازه

، 12 (HA، اجتناب از آسيب )3(NSشود. بعد سرشتي شامل نوجويي )( در نظر گرفته مي1334
، 13(SD، و بعد منشي شامل خودراهبردي )12(PSو پشتکار ) 11(RDوابستگي به پاداش )

(.  در 2222و کلونينجر،  12هـستند )سوراکيک 15(STبخشي خود )و تـعالي 14(Cهـمکاري )
( مدلي را بر مبناي جنبه سرشتي 2212الذکر، اخيراً لارا و همکاران )راستاي نظريه فوق

اند. مدل عنوان شده بسياري از مفاهيم مطرح نموده AFECT شخصيت تحت عنوان مدل
 کري را در بـر دارد. در واقعبيان شده توسط آيزنک، گري، کلونينجر، واتسون و کاستا و مک
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سعي  AFECTاند. مدل هاي فوق موضوع واحدي را با واژگان مختلف بررسي نمودهمدل
هاي فوق را در يک مدل منسجم کنار هم م مطرح شده در نظريهکرده است تا تمامي مفاهي

قرار دهد. مدل مذکور مبتني بر اين فرض است که سرشت يک موضوع اصلي است و به 
کند )لارا عنوان نيروي رابط بين رفتار، شناخت، ادراک، توجه، روابط، خلق و اميال عمل مي

باشد. در اين ت عاطفي و هيجاني مي(.اين مدل تلفيقي از مفاهيم سرش2212و همکاران، 
تواند پلي بين مدل اعتقاد بر اين است که صفات سرشتي مبتني بر هيجان و عاطفه مي

هاي هيجاني شامل، شناسي و علوم اعصاب برقرار نمايد. سرشتهاي روانپزشکي، روانرشته
عاد هيجاني به دو باشد. هريک از اين اباراده، خشم، بازداري، حساسيت، مقابله و کنترل مي

دهند که عبارتند از: افسردگي، بعد عاطفي را شکل مي 12بخش تقسيم شده و در نهايت 
زدگي، سرحالي )انواع پايدار(، سازي شده(، وسواس، هيجانتفاوتي )انواع دروناضطراب، بي

وشي يا زدايي و سرخپذيري، بازداريتغييرپذيري، ادوارخويي، ملالت )انواه ناپايدار(، تحريک
(، 2212؛ لارا و همکاران، 2213، 2، بيسول و لارا1سازي شده( )فوسکالدوشنگولي )انواع برون

هاي گيرند. سرشتغيرنرمال قرار مي نرمال و برخي در دامنه که برخي از اين موارد در دامنه
پذيري فرد در برابر باشند که آسيبعنوان بخش قطعي و معين شخصيت ميعاطفي به
دهند. آکيسکال هاي عاطفي را تحت تأثير قرار ميهاي رواني از جمله اختلاللاختلا
( معتقد است که در نظر گرفتن اين نوع 2213، 3؛ به نقل از هيفانتيس و همکاران2225)

هاي خـلقي ارائه درماني موثري براي بيماران مبتلا به اخـتلال سرشت زماني که برنامه
قع، رويکرد سرشت عاطفي  نسبت به رويکرد سرشتي نظام شود، ضروري است. در وامي

انداز کلي تري از سرشت را فراهم کرده و چگونگي خلق و رفتار در طول کلونينجر چشم
خويي با نوسانات خلقي و عنوان مثال، سرشت عاطفي ادواريدهد. بهزمان را نشان مي

ت صفات هيجاني خا  از شوند ناشي از تعاملاهاي عاطفي نامتناسب که فرض ميواکنش
جمله حساسيت هيجاني، تمايل و خشم بالا در ترکيب با کنترل و مقابله پايين باشد، 

کند، گردد. لذا ارزيابي ابعاد هيجاني، سنجش دقيق، خا  و ابعادي فراهم ميمشخص مي
 ي کلي از سـرشت و خلق راـاي انواع سرشت عاطفي ديدگاهبنـدي مقولهدر حالي که طبقه
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اي( منحصرا در مدل ترکيبي بندي ابعادي و مقولهدهد. اين روش )تلفيق دستهارائه مي
 سرشت عاطفي و هيجاني مشهود است.

هاي زيستي شخصيت از جمله مدل لارا معتقد است که اين مدل دربرگيرنده ساير مدل
باشد. لذا هدف پژوهش حاضر ارتباط بين اين دو نظريه و بررسي الگوي ديدگاه کلونينجرمي

ارتباطي و ميزان همخواني بين ابعاد نظريه کلونيجر با مدل سرشت عاطفي هيجاني 
AFECT باشد. مي 

آماري اين پژوهش شامل کليه  جامعه .بودهمبستگي -پژوهش حاضر از نوع توصيفي
در اين  34-33دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان بودند که در سال تحصيلي 

نفر به تفکيک  (2172)دانشگاه مشغول به تحصيل بودند. حجم تقريبي جامعه مورد نظر 
باشد. حجم نمونه آماري با استفاده از جدول نفر مي 2224و پسران 3322جنسيت دختران 

پرسشنامه برگشت داده شد که  322حدود  ،د که از اين تعدادشپرسشنامه تهيه  352ورگان م
پرسشنامه  222 پرسشنامه نيز مخدوش بود که با کنار گذاشتن آنها نهايتاً 82از بين آنها 
نفر با استفاده از روش  222اي به حجم گذاري و تحليل بود از جامعه فوق نمونهقابل نمره
 52/3و انحراف معيار  23ها اي انتخاب شد که ميانگين سني کلي آزمودنيبقهگيري طنمونه
 . است

 AFFCT و  کلونينجر کنندگان در پژوهش، با تکميل دو پرسشنامه سرشت و منششرکت

هاي اين پژوهش، از روش آماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده
بيني استفاده شده است. جهت بررسي ارتباط بين متغيرها و رگرسيون جهت پيشپيرسون 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSSآماري  ها از طريق برنامهداده
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TCT  ،اين پرسشنامه توسط کلونينجر
اندازه گيري سرشت، زيست ژنتيکي و منش  براي 1334پرزيابک، سوراکيک و وتزل در 
سوال بوده و هر آزمودني به اين سوالات با انتخاب  25اکتسابي ساخته شده است. داري 

صورت صفر و يک دهد و اين سوالات بههاي صحيح و غلط پاسـخ مـييـکي از گزيـنه
است که هاي شخصيتي ساخته شده ها و ويژگيشوند. براي سنجش خصلتگذاري مينمره

پرسشنامه يا از طريق وراثت )سرشت( و يا از طريق محيط )منش(، در فرد موجود است. اين 
( پاداش 3، پرهيزي( آسيب2طللبي(، ( نوجويي )تازگي1داراي هفت مقياس گوناگون است: 

( خودفراروي. چهار مقياس اول ابعاد 7( همکاري و 2( خودراهبري، 5( پشتکار، 4وابستگي، 
 (.1384سنجد )کاوياني، مقياس ديگر ابعاد منش را مي سرشت و سه

ها را با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ در (، همبستگي دروني  مقياس1384کاوياني )
%، 73%، پاداش وابستگي 82پرهيزي %، آسيب72نفر را براي نوجويي 1212نمونه، شامل 
دست آورد. ضريب % به72% و خودفراروي 84%، خودراهبردي 77%، همکاري 55پشتکار 
%، 87%، پاداش وابستگي 72پرهيزي %، آسيب75( عبارت است از: نوجويي n=100روايي )
 %.82% و خودفراروي 22%، خودراهبري 72%، همکاري 32پشتکار 

AFECTS  لارا و همکاران مقياس
AFECT هيجاني و عاطفي شخصيت طراحي کردند. اين  منظور شناسايي ابعاد سرشترا به

سوال  22کند. در مجموع صوت مجزا ارزيابي ميهاي هيجاني و عاطفي را بهمقياس بخش
 دقيقه زمان نياز است. 32طور معمول براي تکميل آن حدود وجود دارد و به

 2 سوال است که به 52درجه اي با  7بخش هيجاني اين پرسشنامه، يک مقياس دو قطبي 
باشد. ابعاد شامل اراده، خشم، بازداري، سوال مي 8بعد تقسيم شده و هر بعد شامل 

 52تا  8ي نمره کلي براي مجموع ابعاد هيجاني باشند. دامنهحساسيت، مقابله و کنترل مي
 4باشد. هر کدام از ابعاد هيجاني با توجه به محتوا و همبستگي بين سوالات به دو عامل مي
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بيني و توانايي(، خشم )شامل دو عامل شوند: اراده )شامل دو عامل خوشسوالي تقسيم مي
پذيري(، بازداري )شامل دو عامل ترس و احتياط(، حساسيت )شامل دو پرتنشي و تحريک

حل پيدا کردن( و و راهعامل روابط بين فردي و رويدادها(، مقابله )شامل دو عامل رويارويي 
 کنترل )شامل دو عامل تمرکز و نظم(.

 وتاه با مقياس ليکرتتوصيف ک 12بخش عاطفي پرسشنامه، براي ارزيابي سرشت عاطفي 
سرشت عاطفي از اصلاً شبيه من نيست تا کاملاً شبيه من است( ارائه شده است. اي )درجه 5

 و ملامت، تغيير قراريي، ادوار خويي، بيتفاوتدر اين مقياس شامل: افسردگي، اضطراب، بي
 .استزدايي و سرخوشي پذيري، بازداريزدگي، تحريکپذيري، وسواس، سرحالي، هيجان

/. الي 75ها بين مقياس/. و براي خرده82مقدار ضريب آلفاي کرونباخ براي اين ابزار 
ب آلفاي کرونباخ (. در ايران، مقدار ضري 2212لارا و همکاران، /. گزارش شده است )31

 /. گزارش شده است. 83-/.43هاي آن /. و براي زير مقياس82براياين ابزار 

 هاي توصيفي جمعيت گروه نمونه آورده شده است( شاخص1در جدول )

   

 
 سن

 15/23 32/23 ميانگين

 53/3 55/3 انحراف معيار

 جنسيت
 85 135 تعداد

 41 53 درصد

 
 تحصيلات

 کارشناسي
 122 تعداد

 5/21 درصد

 ارشد
 87 تعداد

 8/32 درصد

 دکتري
 7 تعداد
 8/1 درصد
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-جهت بررسي رابطه بين نظريه سرشت و منش کلونينجر و مدل سرشت عاطفي
از روش ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است که نتايج در جدول  AFECTهيجاني 

 ارائه شده است.  2و 1

AFECT 

     ST SD C PS RD HA NS  

            1 NS 

           1 27/2 HA 

          1 27/2 23/2 RD 

         1 25/2 **18/2- 28/2- PS 

        1  21/2 **13/2 **35/2- **24/-2 C 

       1 **41/2 11/2 23/2- **53/2- **24/2- SD 

      1 *15/2 **27/2 **18/2 12/2 **13/2- 22/2 ST 
 اراده -28/2 -53/2** 12/2 23/2 32/2** 43/2** 27/2** 1     

 خشم 15/2* 23/2 22/2 22/2 -15/2* -17/2* -27/2 -12/2* 1    

 بازداري -32/2** 23/2** 12/2* -25/2 23/2 -11/2 -25/2 -11/2* 22/2** 1   

 حساسيت 21/2 32/2** 17/2** -28/2 -12/2 -22/2** -13/2* -12/2 42/2** 42/2** 1  

 مقابله -23/2** -42/2** 24/2 27/2 32/2** 42/2** 12/2* 24/2** -17/2** 22/2 -21/2 1 

 کنترل -32/2** -33/2** 12/2 18/2** 23/2** 42/2** 24/2** 53/2** -28/2 23/2 -23/2 72/2** 1

دهد که بين مؤلفه خشم و نوجويي، بازداري و وايستگي به ( نشان مي2نتايج جدول )
( وجود دارد، 21/2مثبت معنادار در سطح )بخشي به خود همبستگي پاداش و مقابله با تعالي
هاي اراده، هاي بازداري، مقابله و کنترل با عامل نوجويي و بين مؤلفههمچنين بين مؤلفه

(. 25/2مقابله و کنترل با مؤلفه اجتناب از آسيب همبستگي منفي وجود دارد در سطح )
و عامل حساسيت با همچنين بين مؤلفه بازداري، حساسيت، با مؤلفه اجتناب از آسيب 

رل با عامل تهاي اراده، مقابله و کنوابستگي به پاداش و مؤلفه کنترل و پشتکار و مؤلفه
خود همبستگي مثبت بخشي بههمکاري و خودراهبردي و مؤلفه اراده و کنترل با تعالي

( يافت شد بين مؤلفه خشم و همکاري و خودراهبردي و مؤلفه 25/2معنادار در سطح )
 ( يافت شد.21/2و تعالي بخشي به خود همبستگي منفي معنادار در سطح )حساسيت 
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دهد که بين اکثر ابعاد نظريه هفت عاملي کلونينجر و ابعاد ( نشان مي3نتايج جدول )
 ، همبستگي معنادار وجود دارد.AFECTعاطفي 

در ادامه در راستاي همخواني بين اين دو نظريه از تحليل رگرسيون چندگانه همزمان 
 ارائه شده است.   (5و  4)استفاده شد که نتايج در جداول 

AFECT

RR2BetaT Sig

NS 
HA 

RD 

PS 

C 

SD  

ST 

 38/2 21/2 اراده

22/2- 
35/2- 
13/2 
21/2- 
21/2 
27/2 
14/2 

21/2 
25/5 
34/2 
28/2 
24/2 
72/3 
52/2 

NS 

221/2 
25/2 

NS 
NS 

22/2 
21/2 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD  

ST 

 22/2 24/2 خشم

12/2 
22/2 
23/2 
12/2 
22/2- 
11/2- 
27/2- 

27/1 
24/2 
47/2 
43/1 
75/2 
24/1 
23/1 

NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD  

ST 

 13/2 44/2 بازداري

34/2- 
21/2 
17/2 
21/2- 
23/2 
27/2- 
21/2- 

25/5 
24/2 
27/2 
27/2 
42/2 
87/2 
24/2 

221/2 
221/2 
221/2 

NS 
NS 
NS 

NS 
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NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD  

ST 

 14/2 38/2 حساسيت

24//2- 
24/2 
12/2 
22/2- 
22/2 
23/2- 
23/2- 

58/2 
37/2 
48/2 
28/2 
22/2 
13/1 
38/1 

NS 

221/2 
21/2 

NS 
NS 
NS 

NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD  

ST 

 22/2 51/2 مقابله

15/2- 
27/2- 
24/2 
22/2- 
14/2 
13/2 
25/2 

38/2 
23/2 
73/2 
25/2 
27/2 
28/1 
82/2 

21/2 
221/2 

NS 

NS 
25/2 

NS 

NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD  

ST 

 35/2 53/2 کنترل

25/2- 
17/2- 
15/2 
28/2 
21/2- 
23/2 
14/2 

32/4 
45/2 
72/2 
42/1 
23/2 
35/3 
43/2 

221/2 
21/2 
221/2 

NS 

NS 
221/2 
21/2 

AFECT

RR2BetaT Sig

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 22/2 51/2 افسردگي

28/2- 
23/2 
15/2- 
27/2 
18/2- 
13/2- 
24/2- 

34/1 
11/3 
52/2 
22/1 
54/2 
52/2 
23/2 

NS 

221/2 
21/2 

NS 

21/2 
21/2 

NS 
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NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 
 
 اضطراب

53/2 28/2 

15/2- 
33/2 
21/2 
17/2 
13/2- 
23/2- 
22/2- 

47/2 
32/5 
17/2 
82/2 
32/1 
24/1 
34/2 

21/2 
221/2 

NS 

221/2 
25/2 

NS 

NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 تفاوتي بي
 

52/2 25/2 

24/2 
27/2 
21/2- 
25/2- 
22/2 
23/2- 
23/2- 

71/2 
22/3 
17/2 
31/2 
23/2 
22/3 
48/1 

NS 
221/2 

NS 

NS 

NS 
221/2 

NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 17/2 41/2 ادواري خويي

11/2 
28/2 
23/2- 
27/2 
27/2- 
12/2- 
22/2- 

24/1 
48/3 
57/2 
23/1 
31/2 
25/1 
23/2 

NS 

22/2 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 22/2 51/2 ملالت

12/2 
18/2 
22/2 
14/2 
22/2- 
14/2- 
22/2- 

57/2 
42/2 
42/2 
34/2 
83/2 
83/1 
34/2 

21/2 
21/2 

NS 

25/2 
221/2 

NS 
NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

 31/2 52/2 تغييرپذيري

22/2 
22/2 
21/2 
23/2 
17/2- 

12/1 
82/2 
21/2 
22/1 
58/2 

NS 
NS 
NS 

NS 

21/2 
221/2 
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SD 

ST 

34/2- 
14/2- 

22/4 
33/2 

21/2 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 27/2 27/2 وسواسي

13/2 
22/2 
22/2 
22/2 
12/2- 
12/2- 
21/2 

87/1 
22/2 
37/2 
32/2 
53/1 
33/1 
12/2 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 
NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 15/2 38/2 سرحالي

22/2- 
24/2- 
22/2- 
22/2- 
27/2 
25/2 
11/2 

33/2 
54/2 
83/2 
11/2 
34/2 
23/3 
22/1 

NS 

NS 
NS 
NS 

NS 

221/2 
NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 25/2 52/2 زدگي هيجان

25/2 
22/2- 
22/2- 
12/2 
22/2- 
25/2 
24/2 

83/2 
43/3 
32/2 
22/1 
23/2 
24/3 
72/2 

NS 

221/2 
NS 

NS 
NS 

221/2 
NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 12/2 -/42 پذيري تحريک

28/2 
22/2- 
24/2- 
18/2 
12/2- 
22/2 
22/2- 

23/4 
11/2 
71/2 
85/2 
28/2 
22/2 
23/2 

221/2 
NS 
NS 

221/2 
25/2 

NS 
NS 
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NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 بازداري زدايي
42/2 
 
 

18/2 

32/2 
22/2 
24/2- 
22/2 
24/2- 
11/2- 
22/2- 

41/5 
31/2 
23/2 
35/2 
54/2 
43/1 
12/2 

221/2 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 

HA 

RD 

PS 

C 

SD 

ST 

 18/2 43/2 سرخوشي

38/2 
23/2- 
11/2 
21/2 
23/2- 
28/2 
12/2 

72/5 
37/2 
73/1 
22/2 
22/1 
38/2 
55/1 

221/2 
NS 

NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

شده  بيانگر اين است که نظريه هفت عاملي کلونينجر با ضرايب بيان (5و  4)جداول 
را بسنجد. نتايج جدول ابعاد  AFFECTتوانست تغييرات ابعاد هيجاني و عاطفي نظريه 

بيني دهد که بعد اجتناب از آسيب و خودراهبردي بيشترين سهم را در پيشهيجاني نشان مي
بيني متغير حساسيت و مقابله شترين سهم را در پيشمتغير اراده داشتند. اجتناب از آسيب بي
بيني متغير بيشترين سهم را در پيشخودراهبردي داشت. نوجويي، وابستگي به پاداش و 

 کنترل داشت.

بيني متغير اجتناب از آسيب بيشترين سهم را در پيش  AFECTدر قسمت ابعاد عاطفي 
بين متغير اضطراب داشتند. پيشافسردگي و اضطراب بعد پشتکار بيشترين سهم را در 
تفاوتي داشتند. بيني متغبر بياجتناب از آسيب و خودراهبردي بيشترين سهم را در پيش

بيني متغير ادوارخويي داشت. همکاري بيشترين اجتناب از آسيب بيشترين سهم را در پيش
متغير  بينيبيني متغير ملالت، خودراهبردي بيشترين سهم را در پيشسهم را در پيش

آسيب و خودراهبردي بيشترين سهم را در غييرپذيري و سرحالي داشت. بعد اجتناب از ـت
بيني زدگي داشتند. بعد نوجويي و پشتکار بيشترين سهم را در پيشبيني متغير هيجانپيش

زدايي بيني متغير بازداريپذيري داشت. بعد نوجويي بيشترين سهم را در پيشمتغير تحريک
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داشت. به طور کلي تمامي ابعاد نظريه هفت عاملي کلونينجر توانستند ابعاد و سرخوشي 
 بيني نمايند.جز بعد خشم و وسواسي را پيش AFECTعاطفي و هيجاني 

)هيجاني و عاطفي( با ابعاد نظريه  AFECTدر پژوهش حاضر رابطه بين ابعاد مدل 
هاي  ي(، يکي از جديدترين و مشهورترين نظريهکلونينجر )چهار بعد سرشتي و سه بعد منش

 AFECTهاي اخير مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ابعاد مدل  شخصيت در دهه

دست بيني است. در عين حال نوع روابط به تا حدود زيادي از روي ابعاد کلونينجر قابل پيش
 آمده نياز به تبيين دارد. 

 AFECTکلي نشان داد که همه ابعاد سرشت هيجاني  صورتنتايج تحليل رگرسيون به

بيني هستند. در اين ميان بالاترين همبستگي  از روي ابعاد نظريه کلونينجر قابل پيش
صورت چندمتغيري مربوط به دو بعد اراده و کنترل و کمترين آنها مربوط به خشم است. به

 شرح زير است:جزئي رابطه ابعاد دو نظريه به

با سه بعد منشي کلونينجر، يعني خودراهبري، همکاري و  AFECTبعد اراده از مدل 
پرهيزي رابطه منفي معناداري داشت. از  بخشي رابطه مثبت معنادار و با آسيب خودتعالي

آنجايي که اراده از صفاتي است که با عواطف مثبت، انرژي و خوشايندي رابطه دارد )بورلي 
نظر ( اين روابط کاملاً منطقي به1334زاده و همکاران، ز رسول؛ به نقل ا2214و لارا، 
علاوه اينگونه بيان شده است که بعد اراده در ارتباط نزديک با بعد خودراهبري در رسد. به مي

(. از آنجايي که اجتناب از آسيب در نظريه 2212نظريه کلونينجر است )لارا و همکاران، 
(، رابطه منفي آن با اراده کاملاً قابل 2212همکاران،  کلونينجر معادل ترس است )لارا و

، اراده با بازداري کم و فعالسازي بالا همراه است AFECTبيني است زيرا در مدل  پيش
که ترس )که معادل اجتناب از آسيب است( حالتي است که در آن بازداري بالا و درحالي

 فعالسازي کم است. 

که کلونينجر رابطه مثبت و معنادار داشت در حالي با نوجويي AFECTبعد خشم از مدل 
بعد خشم  AFECTبا همکاري و خودراهبري رابطه منفي معناداري نشان داد. طبق مدل 
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زاده و ، به نقل از رسول2212نوجويي در نظريه کلونينجر است )لارا و همکاران،  معادل
بيني است اما اينکه  قابل پيش (، بنابراين رابطه مثبت خشم و نوجويي کاملا1334ًهمکاران، 

است قابل تأمل بوده و نياز به بررسي بيشتري دارد. از آنجايي که  15/2ميزان رابطه در حد 
شود )لارا و همکاران،  با غلبه اراده بر خشم تعريف مي AFECTاستواري هيجاني در مدل 

ودراهبري رابطه ( بنابراين طبيعي است که خشم با عوامل مثبتي مانند همکاري و خ2212
 منفي داشته باشد. 

بعد بازداري با نوجويي رابطه منفي معنادار و با اجتناب از آسيب و وابستگي به پاداش 
رابطه مثبت معنادار داشت. از آنجايي که اجتناب از آسيب در نظريه کلونينجر معادل مفهوم 

ه مثبت آن با بعد ( است، رابط2212ترس  و بازداري در نظريه گري )لارا و همکاران، 
رسد.  طبق نظريه کلونينجر، نوجويي  نظر مي، کاملاً منطقي بهAFECTبازداري از مدل 

است، و در عين حال خشم حالتي است که با فعالسازي  AFECTمعادل بعد خشم از مدل 
(. با اين حساب، رابطه منفي 2212شود )لارا و همکاران،  بالا و بازداري بالا تعريف مي

با بازداري خلاف انتظار است. سه ويژگي مثبت اراده، مقابله و کنترل با نوجويي و  نوجويي
بخشي  اجتناب از آسيب رابطه منفي و با سه بعد منشي خودراهبري، همکاري و خودتعالي

رابطه مثبت داشت. اين نتايج همخوان با اصول هر دو نظريه است. در نظريه کلونينجر افراد 
يعني داراي انطباق اثربخش و رضايت از خود( داراي خوداتکايي، پخته )  داراي شخصيت

بخشي هستند، و در مقابل افراد مبتلا به اختلالات شخصيت از چنين  همکاري و خودتعالي
(. از طرف ديگر بعد 1333هايي برخوردار نيستند )کلونينجر، اسوراکيک و پرزيوک،  ويژگي

واطف مثبت، انرژي و خوشايندي رابطه دارد از صفاتي است که با ع AFECTاراده از مدل 
( و در ارتباط نزديک با بعد 1334زاده و همکاران، ؛ به نقل از رسول2214)بورلي و لارا، 

عد مقابله ـچنين ب(. هم2212ه کلونينجر است )لارا و همکاران، ـبري در نظريـخودراه
ادل بعد خودراهبري در نظريه توانايي فرد در حل مسائل است و اين بعد نيز مع  دهندهنشان

(. بعد کنترل نيز که براساس 2212کلونينجر در نظر گرفته شده است )لارا و همکاران، 
تعريف با احساس لياقت و باکفايتي و نظم و سازماندهي همراه است و اين بعد نيز با بعد 

زاده رسول ؛ به نقل از2225شناسي از مدل پنج عاملي شخصيت )چيوکوئتا و استيلس،  وظيفه
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(. 2212( و پشتکار و خودراهبري کلونيجر معادل است )لارا و همکاران، 1334و همکاران، 
مثبت ابعاد منشي کلونينجر با سه بعد اراده، مقابله و کنترل که هر سه با   بر اين اساس، رابطه

 سد. ر نظر ميرويکرد مثبت، خودراهبري و خودکفايتي در ارتباط هستند، کاملاً منطقي به

بعد حساسيت با اجتناب از آسيب و وابستگي به پاداش رابطه مثبت معنادار و با هر سه 
بخشي معنادار  بعد منشي رابطه منفي داشت که از اين بين رابطه با خودراهبري و خودتعالي

پذيري فرد در برابر تعارضات  به معناي آسيب AFECTبود. از آنجايي که حساسيت در مدل 
زاده  ، به نقل از رسول2213و لارا،  2، بيسول1رويدادهاي زندگي است )فوسکالدوفردي و  بين

(، رابطه مثبت آن با اجتناب از آسيب که بنا به تعريف با نگراني بدبينانه در 1334و همکاران، 
رسد. از طرف  نظر مي(، منطقي به1387ها و اجتناب منفعل همراه است )کلونينجر،  بيني پيش

هايي همچون احساساتي بودن و وابستگي  يي که وابستگي به پاداش با ويژگيديگر از آنجا
بيني کرد که افراد با  ( شايد بتوان پيش1387به تأييد ديگران  همراه است )کلونينجر، 
فردي حساسيت بيشتري از خود نشان دهند، که اين  وابستگي به پاداش بالا در تعارضات بين

کند. همچنين طبق آنچه پيش از  داش با حساسيت را تأييد ميامر رابطه مثبت وابستگي به پا
هاي شخصيت پخته در ارتباط است، بنابراين  اين گفته شد ابعاد منشي کلونينجر با ويژگي

 رسد.  نظر ميرابطه منفي حساسيت هيجاني با ابعاد منشي کلونيجر کاملاً منطقي به

  تفاوتي رابطه ، اضطراب و بيبعد نوجويي از نظريه کلونينجر با سه بعد افسردگي
ياد شده  3سازي با عنوان شاخص دروني AFECTمعناداري نداشت. از اين سه بعد در مدل 

قرار  4افزا ( که در آن دو بعد فعالسازي و بازداري در وضعيت هم2212است )لارا و همکاران، 
به اينکه نوجويي معادل دارند بدين معنا که با فعاليت پايين و بازداري همراه هستند. با توجه 

رسد بايستي با سه بعد  نظر مي(، به2212است )لارا و همکاران،  AFECTخشم در مدل 
سازي، با اجتناب  سازي رابطه منفي داشته باشد. از طرف ديگر سه بعد مربوط به دروني دروني

زي با سا از آسيب رابطه مثبت معنادار نشان داد که مطابق با انتظار است چرا که دروني
 شود و بازداري معادل اجـتناب از آسيب در نظريه  عاليت پايين و بازداري بالا مشخص مـيـف
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سازي بايستي با خشم پايين و  ، ابعاد درونيAFECTکلونينجر است. طبق اصول مدل 
براساس نتايج، ظاهراً نوجويي نقش چنداني در اين ابعاد ندارد،  بازداري بالا همراه باشد، اما

 رفت.  ( نيز کمتر از ميزاني بود که انتظار مي15/2که رابطه خشم با نوجويي )چنانهم

خويي، تغييرپذيري و ملالت با هر دو بعد نوجويي  ، يعني ادواري1ابعاد شاخص نااستواري
(، اين 2212)لارا و همکاران،  AFECT. طبق مدل و اجتناب از آسيب رابطه مثبت نشان داد

قرار دارند به اين معنا که در آنها فعالسازي بالا با بازداري بالا و  2ستيز سه بعد در وضعيت هم
شود و حالت دوسوگرايي ايجاد  يا بالعکس فعالسازي پايين با بازداري پايين همراه مي

گردد. طبق اين توصيف، رابطه مثبت اين سه بعد با هر دو بعد نوجويي و اجتناب از آسيب  مي
رسد. از طرف ديگر رابطه  نظر منطقي ميشوند، به سوب ميکه معادل فعاليت و بازداري مح

منفي سه بعد مذکور با سه بعد منشي کلونينجر قابل انتظار است، چرا که ابعاد منشي با 
هاي شخصيت بهنجار در ارتباط است و طبيعتاً بايستي با ابعاد مرتبط با نااستواري  ويژگي

 رابطه منفي داشته باشد. 

که در منطقه فعالسازي و بازداري متوسط  AFECTزدگي از مدل  يجانه دو بعد سرحالي و 
گيرد و فرض بر آن است که با استواري هيجاني همراه است )لارا و همکاران،  قرار مي
( با هر دو بعد نوجويي و اجتناب از آسيب رابطه منفي نشان داد که البته رابطه 2212
ي به پاداش از ميان ابعاد سرشت عاطفي زدگي با نوجويي معنادار نبود. وابستگ هيجان

بيشترين همبستگي را با افسردگي و سرخوشي دارد که از اين بين فقط رابطه با افـسردگي 
مـعنادار است. اين نـتيجه چندان دور از ذهن نـيست چرا  که افسردگي و  21/2در سـطح 

حداکثر بازداري و  گيرند که در يک طرف )افسردگي( سرخوشي در دو سر پيوستاري قرار مي
حداقل فعاليت و در طرف ديگر )سرخوشي( حداکثر فعاليت و حداقل بازداري وجود دارد )لارا 

پذيري،  سازي، يعني تحريک (. هر سه بعد مربوط به نوع برون2212و همکاران، 
زدايي و سرخوشي، با نوجويي رابطه مثبت داشت اما با اجتناب از آسيب رابطه  بازداري
 ذيري با پشتکار، رابطه مثبت داشت.ـپ نشان نداد. از ميان اين سه بعد تنها تحريک معناداري
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بخشي، همگي با  ابعاد منشي نظريه کلونينجر، يعني خودراهبري، همکاري و خودتعالي
آنجايي که ابعاد سازي رابطه منفي داشت. از  سازي، نااستواري و برون ابعاد سه تيپ دروني

( اين 1387هاي مثبت در ارتباط هستند )کلونينجر،  منشي نظريه کلونينجر هر سه با هيجان
رابطه کاملاً مطابق با انتظار است، زيرا در اين هر سه تيپ، به دليل افزايش يا کاهش بيش 

 هته همشود. الب از حد يکي از ابعاد فعالسازي و بازداري، استواري هيجاني دچار مشکل مي
 نرسيده معناداري سطح به بخشي خودتعالي مورد در خصو  به آمده، دستبه منفي روابط
سازي معنادار نيست.  بخشي با هيچکدام از ابعاد تيپ برون تعالي بعد رابطه مثال براي. است

کند که خودتعالي بخشي در  ( بيان مي1333همسو با اين نتيجه کلونيجر و همکاران )
شود اما اين بعد، توانايي متمايز ساختن اختلالات از يکديگر را  اختلالات شخصيت ديده مي

 ندارد. 

زدگي با سه بعد  ي، دو بعد سرحالي و هيجاناز طرف ديگر از بين ابعاد شاخص استوار
هاي شخصيت پخته همراه است  منشي نظريه کلونينجر که طبق اين نظريه، با ويژگي

رسد. اين در حالي  ( رابطه مثبت داشت که منطقي به نظر مي1333)کلونينجر و همکاران، 
رسد  نظر ميبهاست که وسواس با ابعاد منشي کلونينجر رابطه منفي داشت. بر اين اساس 

وسواس با دو بعد ديگر تفاوت ماهيتي دارد و گنجاندن آن در شاخص استواري، قابل تأمل 
 رسد.  نظر ميبه

کننده وجود يا عدم وجود  بيني ترين پيشکند که خودراهبري مهم کلونينجر بيان مي
همانطور  (.1387اختلال شخصيت است و از اهميت باليني بالايي برخوردار است )کلونينجر، 

سازي و  طور کلي بالاترين روابط منفي با دو شاخص درونيشود، به که در نتايج ديده مي
 دست آمد. زدگي با خودراهبري به نااستواري و روابط مثبت با دو بعد سرحالي و هيجان

بيني است. در  از روي ابعاد نظريه کلونينجر قابل پيش AFECTدر مجموع ابعاد مدل 
رسد مفاهيم فعالسازي و بازداري در اين دو ديدگاه انطباق کامل با  ر مينظعين حال به

يکديگر ندارند. نيرومندي بعد نوجويي که معادل خشم در نظر گرفته شده است، از طرفي با 
هاي نااستواري )دوسوگرايي( و  کمبود مقابله و کنترل همراه است و از طرف ديگر با شاخص

توان انتظار داشت که نوجويي در اختلالاتي مانند  ابراين ميسازي در ارتباط است. بن برون
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که با اختلال افسردگي فعالي و شيدايي بيشتر خود را نشان دهد، در حالي دوقطبي، بيش
سازي و  ارتباطي نداشته باشد. از طرف ديگر نيرومندي اجتناب از آسيب با دو شاخص دروني

صورت مشترک در نوجويي و اجتناب از آسيب بهنااستواري رابطه مثبت دارد. با اين اوصاف 
سازي شده(  عواطف نااستوار وجود دارد و در عين حال هر چه به سمت بالا )عواطف برون

سازي شده( برويم،  يابد و هرچه به سمت پايين )عواطف درون برويم نوجويي افزايش مي
دست آمده، به نظر بط بهکند. در عين حال با توجه به روا اجتناب از آسيب افزايش پيدا مي

بيني هستند، اما هيچکدام  رسد هرچند ابعاد مدل افکت از روي ابعاد کلونينجر قابل پيش مي
 از ابعاد افکت به تنهايي جايگزيني نيرومند براي ابعاد نظريه کلونينجر نيستند. 

هاي پژوش حاضر، جديد بودن مدل بررسي شده و نبودن سابقه مشابه  يکي از محدوديت
هاي پيشين و  براي مقايسه نتايج تحقيق بود. درواقع تنها منبع مقايسه، مباني و اصول نظريه

با نظريات شخصيتي  AFECTدست آمده بين ابعاد آنها بود. بررسي رابطه مدل روابط به
هاي پژوهش حاضر باشد. همچنين از آنجا که پژوهش  کننده يافته تواند تکميل ديگر، مي

شود اين مطالعه بر دانشجويان به مرحله اجرا درآمده است لذا پيشنهاد ميحاضر در مورد 
 روي جمعيت غيردانشجويي نيز انجام شود.

بدينوسيله از زحمات مسئولان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و کليه دانشجوياني که 
کردند تشکر و قدرداني پرسشنامه حاضر را پاسخ دادند و ما را در انجام اين پژوهش ياري 
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